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مزایای تولید هم زمان 
سیمان و اسیدسولفوریک از گچ

سید حســین میرافضلی. کارشناس انرژی: ســالانه حدود چهار میلیارد تن 
ســیمان در جهان تولید می شود و با افزایش خودروهای برقی و جایگزینی 
بتن با آســفالت و طرح های عمرانی، نیاز جهان به سیمان افزایش خواهد یافت. 
حدود هشــت تا ۱۰ درصد co2 که در هوا منتشر می شــود، ناشی از تولید سیمان 
است. روش مرسوم در جهان جهت تولید سیمان، کلسینه کردن سنگ آهک است 
کــه در معرض حــرارت نزدیک به هزار درجه ســنگ گچ به ترتیب زیر کلســینه 
می شــود : caco3 پس از حرارت می شود cao+co2. حدود ۱۰ درصد co2 کره زمین 
توسط کارخانه های سیمان منتشر می شود. خروجی دودکش کارخانه های سیمان 
نیز عمدتا co2 و N بسیار داغ است. Co2 عامل اصلی گرمایش زمین و خسارت های 
بســیار سنگین آن به محیط زیست خشکی و اقیانوس هاست. Co2 و گرمایش کره 
زمیــن منجر به از بین رفتــن بخش درخور توجهــی از ریزمغزی های اقیانوس ها 
شده اند. از بین رفتن این میزان ریز مغزی های اقیانوس ها، منجر به کاهش حدود ۴۰ 
درصد تولید اکسیژن در کره زمین شده  و ادامه این روند یکی از بزرگ ترین خطراتی 

است که ادامه حیات آیندگان در کره زمین را تهدید می کند.
نظر به مراتب یادشــده، تنها چاره بشر کاهش تولید co2 بوده و هیچ راه گریزی 

نیست و باید به هر طریق ممکن از انتشار co2 در جو کره زمین جلوگیری شود.
در جهان ذخایر عظیم گچ وجود دارد که نیاز بشر را برای تولید سیمان و اسید  
ســولفوریک تأمین می کنند. آمریکا، چین، ایران و ترکیه بیشــترین ذخایر گچ جهان 
را دارند. ذخایر گچ ایران از خلوص بالا برخوردار اســت و تعدادی در حاشــیه دریا 

قرار دارند.
ماده اولیه ســیمان cao است و فرمول سنگ آهک، caco3 و فرمول سنگ گچ، 
caso4 اســت  که با گرما دادن cao از آنها جدا می شــود. لذا هر دو ماده اولیه تولید 
سیمان هســتند. تفاوت گرما دادن به این دو سنگ در فرمول واکنش به ترتیب زیر 

است:
cao+co2 می دهد Caco3

Caso4 می دهــد cao+so2 کــه در واکنش بعدی so2 به h2so4 یعنی اســید  
سولفوریک تبدیل می شود.

همان گونــه که در دو فرمول تبدیل محصول مشــاهده می کنید، تبدیل گچ به 
ســیمان هیچ گونه co2 منتشــر نمی کند؛ اما در تبدیل آهک به سیمان، حدود ۷۵ 

درصد وزن سیمان تولیدی co2 در هوا منتشر می شود.
به دلایل متعددی که در نوشــته های قبلی بیان کردم، مصرف و تولید نفت در 
۱۰ سال آینده کاهش چشمگیری خواهد یافت و طی ۲۰ سال آینده تولید و مصرف 
نفت به حدود یک سوم خواهد رسید. سالانه حدود ۳۰۰ میلیون تن اسید  سولفوریک 
در جهان تولید و مصرف می شــود و این میزان در ۲۰ ســال آینده از ۴۰۰ میلیون تن 
فراتر خواهد رفت. حدود ۹۰ درصد اسیدسولفوریک تولیدی جهان از طریق سولفور 
موجود در نفت و گاز اســتخراجی حاصل می شود؛ بنابراین با کاهش تولید نفت و 
گاز در آینده، میزان تولید اسید سولفوریک از این طریق کاهش شدیدی خواهد یافت 
و برای مواجهه با شــرایط پیش رو، مناسب ترین و منطقی ترین روش جایگزین برای 

تأمین نیاز بشر به اسید سولفوریک تولید اسید سولفوریک از طریق گچ است.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» از اهمیت همبستگی اجتماعی برای کاهش فشار اقتصادی خانوارها می گوید؛

دارایی راکد
یادداشت

اقتصاداقتصاد

نویــد خیرخواه: در روزگاری که فشــار معیشــتی، تــورم و کاهش 
قدرت خرید به بخشــی از زندگی روزمــره خانوارهای ایرانی تبدیل 
شده است، گفت وگو درباره اقتصاد دیگر به کلاس های دانشگاهی 
محدود نمی ماند. کتاب جیبی «اقتصاد همیاری»، نوشته لطفعلی 
بخشــی، از همین نقطه آغاز می شــود؛ از این پرســش که چگونه 
می توان با مصرف مســئولانه، اســتفاده دوباره از کالاهای مازاد و 
بازگرداندن دارایی راکد خانه ها بــه چرخه مصرف، هم به کاهش 
فشــار اقتصادی خانوار کمک کرد و هم گامی در مسیر همبستگی 
اجتماعی و حفاظت از محیط زیست برداشت. این اقتصاددان تأکید 
دارد که در اقتصاد خانوار، بخشی از گره های معیشتی گاهی نه در 
تصمیم های بزرگ و دور از دســترس، بلکــه در بازنگری رفتارهای 
ســاده مصرفی، نگهداری بهتر از دارایی هــا و توجه به نیاز دیگران 
پیدا می شــود. بخشــی در این کتاب می کوشــد اقتصاد را از سطح 
اصطلاحات تخصصی پاییــن بیاورد و آن را به زبان کمدها، انبارها، 

کتابخانه ها و انتخاب های کوچک خانه ترجمه کند.

اقتصاد برای زندگی روزمره
ایده اصلی شما در این کتاب از یک دغدغه مهم شروع می شود؛   �

اینکــه اقتصاددان ها باید با مردم عادی هــم حرف بزنند. چرا فکر 
می کنید اقتصاد در ایران بیش از حد دانشگاهی و دور از فهم عمومی 

شده است؟
بخش درخور توجهــی از ادبیات اقتصادی کشــور به مباحث 
تخصصی اقتصاد خرد و کلان اختصاص یافته است. طبیعی است 
که این آثار  بیشتر برای دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان نوشته 
می شــوند و از نظــر علمی نیز ارزش خود را دارنــد، اما در کنار این 
جریان، یک خلأ جدی دیده می شود؛ کمبود آثاری که بتوانند مفاهیم 
اقتصادی را با زبانی روشــن، ســاده و کاربردی برای مردم توضیح 
دهنــد. نتیجه چنین وضعی، شــکل گیری فاصلــه ای میان تحلیل 
اقتصاددانان و برداشــت عمومی جامعه از مسائل اقتصادی است. 
هرچه این فاصله عمیق تر شود، رسیدن به تفاهم اجتماعی درباره 
راه حل های اقتصادی نیز دشــوارتر خواهد شــد. ایده اصلی کتاب 
اقتصاد همیاری از همین دغدغه آغاز شد. تلاش من این بوده است 
که به جــای ورود به مباحث پیچیده نظری، از زندگی روزمره مردم 
شــروع کنم و نشان دهم رفتارهای ساده و آگاهانه هر خانواده، هم 
می تواند به رضایت همان خانــواده کمک کند و هم برای اقتصاد، 
جامعه و محیط زیســت آثار مثبت داشته باشد. به باور من، اقتصاد 
زمانی اثرگذار می شود که مردم آن را در زندگی روزمره خود ببینند و 

امکان عمل به آن را پیدا کنند.
به نظر شــما در جامعه ای مثل ایران که مــردم هر روز با تورم،   �

کاهش قدرت خرید و تصمیم های اقتصادی سخت روبه رو هستند، 
فهم عمومی اقتصاد چه ضرورتی دارد؟

وقتی اقتصاد یک کشــور با تورم مزمــن و کاهش قدرت خرید 
روبه روســت، آگاهی اقتصــادی دیگر فقط موضوعی دانشــگاهی 
نیســت، بلکه به ضرورتــی اجتماعی تبدیل می شــود. اگر جامعه 
شــناخت دقیق تری از ریشه های مشــکلات اقتصادی داشته باشد، 
دربــاره راه حل ها نیــز واقع بینانه تر قضاوت می کنــد. برای نمونه، 
بســیاری از مردم تورم را صرفا نتیجــه افزایش قیمت ها یا ضعف 
نظارت می دانند، در حالی که عواملی مانند کســری بودجه، رشــد 
نقدینگی، ناکارآمدی های ســاختاری و فســاد نیز در شکل گیری و 
تداوم آن نقش تعیین کننده دارنــد. هدف من در این کتاب ورود به 
این بحث های پیچیده نیســت، بلکه می خواهم نشــان دهم حتی 
در شرایط دشــوار اقتصادی نیز خانواده ها می توانند با تصمیم های 
آگاهانه تر، بخشی از فشار معیشــتی را کاهش دهند. اقتصاد فقط 
تصمیم دولت ها نیســت؛ مجموعــه ای از تصمیم های میلیون ها 
خانوار نیز بر سرنوشــت اقتصادی جامعه اثر می گذارد. این آگاهی 
به معنای آن نیســت که بار مشــکلات کلان اقتصادی را بر دوش 
خانوارها بگذاریم. مســئله این اســت که خانواده ها در دل همین 
شرایط دشوار، اگر ابزار فهم و تصمیم گیری دقیق تری داشته باشند، 
می توانند هزینه خطاهای مصرفی را کمتــر کنند، از منابع محدود 
خود بهتر اســتفاده کنند و در عین حال به شــکل گیری نوعی رفتار 

جمعی مسئولانه کمک کنند.
اگر بخواهید مهم ترین کاســتی جامعه ایــران در فهم مفاهیم   �

اقتصادی را توضیح دهید، به چه مواردی اشاره می کنید؟
فشــارهای اقتصادی باعث شده است بســیاری از مردم به طور 
طبیعــی در پی راه حل های فوری و کوتاه مدت باشــند. این واکنش 
قابــل درک اســت، اما چنین نگاهــی گاهی موجب می شــود آثار 
بلندمدت تصمیم ها کمتر دیده شــود. برای نمونه، هر سیاستی که 
در کوتاه مــدت درآمدی برای مردم ایجاد کند، معمولا با اســتقبال 
روبه رو می شــود، در حالی که پرســش مهم تر این است که منابع 
مالی آن از کجا تأمین می شــود و این سیاست در آینده چه اثری بر 
تورم و قدرت خرید خواهد گذاشــت؟ البته امروز نسبت به گذشته 
نشانه هایی از افزایش آگاهی عمومی نیز دیده می شود و این مسئله 
امیدوارکننده اســت. هرچه گفت وگوی اقتصادی میان دانشــگاه، 
رسانه و مردم گسترده تر شود، امکان تصمیم گیری های آگاهانه تر نیز 
افزایش پیدا می کند. یکی از کاستی های دیگر نیز این است که گاهی 
میان منفعــت فردی و پیامد اجتماعی تصمیم هــا ارتباطی برقرار 
نمی شود. فرد ممکن است تصور کند نگه داشتن کالای بلااستفاده 
در خانه فقط یک انتخاب شــخصی اســت، اما وقتــی این رفتار در 

مقیاس میلیون ها خانوار تکرار شــود، به معنای انباشــت سرمایه 
راکد، افزایش نیاز به تولید و فشار بیشتر بر منابع کشور خواهد بود.

در کتاب شما تأکید شده که کالاهای مازاد را نباید در خانه ها تلنبار   �
کرد و بهتر است آنها را فروخت، بخشید یا دوباره وارد چرخه مصرف 

کرد. این ایده ساده از نظر اقتصادی چه اهمیتی دارد؟
هر کالایی برای اســتفاده تولید شــده اســت. وقتی وسیله ای 
ســال ها در کمد، انبار یا گوشــه خانه باقی می ماند و به کار گرفته 
نمی شــود، بخشی از ارزش اقتصادی آن نیز بلااستفاده می ماند. در 
کتاب از این وضعیت با عنوان ثروت راکد یاد کرده ام. این کالاها هنوز 
می توانند نیاز افراد دیگری را برطــرف کنند. اگر دوباره وارد چرخه 
مصرف شوند، هم خانواده ای با هزینه کمتر به کالای مورد نیاز خود 
می رســد، هم از تولید غیرضروری کالاهای جدید کاسته می شود و 
هم فشار کمتری بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد خواهد شد. 
از این منظر، چنین رفتاری فقط یک اقدام خیرخواهانه نیست؛ از نگاه 

اقتصادی نیز نوعی استفاده بهینه از منابع جامعه به شمار می آید.
در کشــوری که بخش بزرگی از جامعه توان خرید بســیاری از   �

کالاهای نو را ندارد، گردش دوباره کالاهای دست دوم چه نقشی در 
بهبود رفاه و کاهش فشار معیشتی می تواند داشته باشد؟

گردش دوباره کالاها یکی از کم هزینه ترین مسیرها برای افزایش 
رفاه اجتماعی اســت. فرض کنید خانواده ای بتواند پوشاک، کتاب، 
لوازم خانگی یا تلفن همراه مورد نیاز خود را با قیمتی بســیار کمتر 
یــا حتی به صورت رایگان تهیه کنــد. در این حالت، منابع مالی آن 
خانواده برای تأمین نیازهای ضروری دیگر آزاد می شــود. از ســوی 
دیگر، این فرایند بدون نیاز به تولید کالای جدید، بخشــی از تقاضای 
جامعه را پاســخ می دهد. بنابراین هم به ســود خانواده هاســت، 
هم به ســود اقتصاد ملی و هم به ســود محیط زیست. به همین 
دلیل می توان اقتصاد همیاری را نمونه ای از افزایش رفاه از مســیر 
استفاده بهتر از منابع موجود دانست. در دوره ای که درآمد واقعی 
بسیاری از خانوارها تحت فشار قرار گرفته، بازار کالاهای دست دوم 
و شبکه های اهدای کالا می توانند نقش مکملی برای نظام حمایت 
اجتماعی داشته باشند. این سازوکارها جای سیاست گذاری عمومی 
را نمی گیرند، اما می توانند بخشــی از شکاف میان نیاز و توان خرید 
را کم کرده و دسترســی گروه های بیشــتری را به کالاهای ضروری 

ممکن کنند.
آیا می توان گفت بخشــی از ثروت جامعه در قالب موبایل های   �

قدیمی، وســایل خانگی بلااســتفاده، لباس ها و کالاهای مازاد در 
خانه ها حبس شده اســت؟ این حبس شدن کالا چه هزینه ای برای 

اقتصاد دارد؟
بلــه، به اعتقاد مــن بخش قابل توجهی از ثــروت جامعه به 

همین شــکل راکد مانده اســت. در بســیاری از خانه ها کالاهایی 
وجــود دارد که هنوز قابلیت اســتفاده دارند، اما سال هاســت از 
چرخه مصرف خارج شده اند. این وضعیت چند هزینه به اقتصاد 
تحمیل می کند. نخســت اینکه برای پاسخ به همان نیازها، ناچار 
به تولید یا واردات کالاهای جدید می شویم؛ در حالی که بخشی از 
این نیاز می تواند از طریق کالاهای موجود تأمین شــود. دوم اینکه 
خانوارهایــی که توان خرید کالای نو ندارنــد، از امکاناتی محروم 
می مانند که در واقع در خانه های دیگر بلااســتفاده مانده اســت. 
از ســوی دیگر، وقتی این کالاها نه دوباره اســتفاده می شوند و نه 
بــه چرخه بازیافت راه پیدا می کنند، فرصــت ایجاد ارزش افزوده، 
اشتغال و حفظ منابع طبیعی نیز از دست می رود. بنابراین من این 
کالاها را صرفا وسایل بلااستفاده نمی دانم؛ آنها بخشی از سرمایه 
راکد جامعه اند که می توانند دوباره به جریان زندگی بازگردند. این 
مســئله فقط درباره کالاهای گران قیمت نیست. حتی کتاب های 
خوانده شده، لباس های سالم، اسباب بازی کودکان، لوازم آموزشی، 
ظروف، وســایل کوچک برقی یا ابزارهای خانگی نیز وقتی سال ها 
بی اســتفاده می مانند، بخشــی از ظرفیت مصرفــی جامعه را از 
دسترس خارج می کنند. اقتصاد همیاری می خواهد همین ظرفیت 

پنهان را دوباره قابل دیدن کند.
این نگاه چه نسبتی با محیط زیست دارد؟ یعنی استفاده دوباره   �

از کالاهــا و کاهش خرید غیرضروری چگونه می تواند مصرف منابع، 
تولید زباله و فشار بر طبیعت را کم کند؟

اقتصاد و محیط زیســت بیش از آنچه تصــور می کنیم به هم 
وابســته اند. هر کالایی که تولید می شــود، حاصــل مصرف منابع 
طبیعی، انرژی، آب و نیروی انســانی است. بنابراین هر بار که عمر 
مفید یــک کالا را افزایش می دهیم، در واقع از تولید یک کالای تازه 
و مصرف دوباره بخشــی از این منابع جلوگیری کرده ایم. اســتفاده 
دوبــاره از کالاها، توســعه فرهنگ تعمیر و نگهــداری و در نهایت 
بازیافت درســت آنها، حجم زباله را کاهش می دهد، مصرف انرژی 
را کم می کند و فشــار بر منابع طبیعــی را پایین می آورد. به همین 
دلیل، اقتصاد همیاری فقط یک پیشنهاد اقتصادی نیست؛ رویکردی 
در حمایت از توسعه پایدار و مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست 
نیز هســت. باید توجه داشت که محیط زیست فقط با شعار حفظ 
نمی شود. بسیاری از آسیب های محیط زیستی از دل مصرف روزمره، 
دورریختن زودهنگام کالاها و جایگزینی سریع وسایل قابل استفاده 
ایجاد می شــود. وقتی فرهنگ تعمیر، نگهداری و اســتفاده دوباره 
جدی گرفته شود، مصرف مســئولانه از یک توصیه اخلاقی به یک 

رفتار اقتصادی و زیست محیطی تبدیل می شود.
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید


